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 لزوم نهادینه سازی فرهنگ ایثار در سازمان  –   5فقه الحدیث –  9الایثار بالموجود  - اصل دوم   –اصول سبعه  –
   باید کارکنان را به خدمت مبتنی بر ایثار   «مدیریت فرهنگ سازمانی»  مدیران در فرآیند :  150ی  لهئمس

 ترغیب نمایند تا این فضیلت به عنوان یک فرهنگ مطلوب به تدریج در مجموعه نهادینه شود 
برای فهم   2  1. است  « الایثار بالموجود»ازمانی  تعامل کارکنان با دنیای س  ی گانهمین اصل از اصول هفتگفته شد دو 

  ث:فقه الحدی  ی حال ادامه  و   سپس نوبت فقه القرآن رسید   ،پرداختیم  ةمراد از این اصل ابتدا به فقه اللغ
 

 فقه الحدیث
دِ بْنِ عِیسىمُحَمَّدح بْنح یَحْيى  تغلب:بان بن  أ  یصحیحه ، عَنْ أَبِ عَلِي ر 3 عحمَيْر ، عَنِ ابْنِ أَبِ ، عَنْ أَحَْْدَ بْنِ مُحَمَّ

رَجحلٌ مِنْ أَصْحَابنَِا  ، فَ عَرَضَ لِ أَطحوفح مَعَ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ   كحنْتح قاَلَ: 5، عَنْ أبََانِ بْنِ تَ غْلِبَ، 4صَاحِبِ الْكِلَلِ 
نَا وَ أذَْهَبَ إلِیَْهِ   بَا عَبْدِ اللََِّّ  دعََ أَ أَنْ أَ   إِلََّ، فَكَرهِْتح   الذَّهَابَ مَعَهح فِ حَاجَةر، فأََشَارَ   كَانَ سَألََنِ  أنَََ أَطحوفح   ، فَ بَ ی ْ

 
لِْْخْلََصح وَ إِخْراَجحهَا مِنْ مَُْبحوبِِاَ وَ ربَْطحهَا فِِ الْفَقْرِ وَ  طلََبح الصِ دْقِ وَ الح الَْْذَى وَ الر يََِضَةح وَ  وَ حَْْ دح وْفح وَ الْْهَْ وَ أحصحولح محعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الَْ  1

نْصَافح وَ أحصحولح وَ الْ   حح ةح وَ النُّصْ وَ الْعَفْوح وَ التَّوَاضحعح وَ السَّخَاءح وَ الشَّفَقَ   بْعَةٌ الْحلِْمح لْقِ سَ أحصحولح محعَامَلَةِ الَْ  نْ یَ   محعَامَلَةِ  عَدْلح وَ الِْْ سَبْعَةٌ الرِ ضَا بِالدُّونِ    االدُّ
یثاَرح بِالْمَوْجحودِ وَ تَ رْكح طلََبِ الْمَفْقحودِ وَ ب حغْضح  وَ اخْتِیَ الْكَ   وَ الِْْ مَعْرفِةَح آفاَتِِاَ وَ رفَْضح شَهَوَاثْرةَِ  ئََسَةِ فإَِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ   الر ِ ضِ تِِاَ مَعَ رفَْ ارح الزُّهْدِ وَ 

 ( 6، ص. مصباح الشریعة،  مُمدفر بن . )امام جعوَاحِدَةر فَ هحوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمحقَرَّبِیَن وَ أوَْلیَِائهِِ حَق ا  لِْصَالح فِِ نَ فْسر ا
.  ص،  مصطفوى  ی هترجم  همان،) .  ر موارد خي مصرف كردنشتن و دداد بخشش و گذشت  در حدود امكانَت خو :  الایثار بالموجود یعنی  2

458) 
مد ب  . شمرده شده استاز اصحاب اجماع   3 عمي مُدث امامیه و  ابیمعروف به ابن    (،.ق  217  ی عحمَيْ زيَد بن عیسی ازَْدی )درگذشتهن ابیمُح
را درک کرده است. بیشتر رجالیان روايَت مرسل او را همانند    امامان شیعه در قرن سوم قمری است که مُضر سه تن از اصحاب اجماع از

میزان اعتماد به    یها دربارهعلمای شیعه هستند. البته دیدگاه  اجماع هستند مورد اعتمادراويَنی که جزو اصحاب    پذیرند. مسندش می  روايَت
کرده باشند متفاوت است. این    دانستِن هر کسی که این افراد از آنَن روایت  اعتقاد به وثاقت خود این افراد تا ثقه  آنَن متفاوت است و از

سلسله سند    ین افراد دراند هر حدیثی که یکی از ا: برخی ادعا کردهسند  یهلتمامِ راويَنِ سلسوثاقت    :توان به سه دسته تقسیم کردنظرات را می
از این نیز ادعا شده است که هر سندی که این افراد در    مقبول است. حتی بالاتر  آن باشند، حتی اگر آن حدیث، مرسل باشد، آن حدیث 

جماع از  »اصحاب ا  اند و دلیل این ادعا آن است که گفته شده: له سند ذکر شدهشود که در آن سلسمی  آن باشند، موجب توثیق همه راويَنی 
ادعا را رد کرده و مدعی شده است این افراد بارها از فرد ضعیف    کنند مگر آنکه آن فرد ثقه باشد«. آیت الله خویی ایننمیکسی روایت  

،  باشند و سند حدیث نیز تام باشد  سند حدیث  یچه این افراد در سلسلهناناند چ: برخی ادعا کردهموثق بودن تمام روايَت.  اندروایت کرده
  وسائلهفتم در آخر کتاب    یشود. شیخ حر عاملی در اوایل فایدهموثق قلمداد می  حتی اگر آدم فاسقی هم در آن سند باشد، آن روایت

وثاقت خود  .  عمي همین مبنا را انتخاب کرده است  ذیل ابن ابی  الدرة النجفیةهم همین مبنا را قبول کرده است. سید بحرالعلوم نیز در    ةالشیع
  یاند و درجهگفتهوثاقت این افراد بوده است به این معنا که دروغ نمی  : برخی از علما از جمله آیت الله خوئی معتقدند اجماع بر ب اجماعاصحا

 . ن مقبول باشدروايَتِ منسوب به آنَاما به این معنا نیست که تمام  اند؛بالایی داشته
، و هي الستر الرقیق يخاط كالبیت، یحتوق ى فیه من البق  و البعوض. و صوفة حْراء فِ رأس  صاحب الكلل، أي كان یبیعها. و الكلل جمع كِلَّة  4

ل فالكلل جمع  وعن جامع الرواة احتمال اتحاده مع أب علي صاحب الْنماط من الكل  كلل(. )  594، ص  11، ج  لسان العربالهودج. راجع:  
وعن جامع الرواة احتمال اتحاده مع أب علي    والْنماط ما یلقي على الهودج شبه.كلة بكسر الكاف وهو ستر رقیق كالبیت یتقى به من البعوض  

جامِعح    .. صاحب الْنماط من الكلل فالكلل جمع كلة بكسر الكاف وهو ستر رقیق كالبیت یتقى به من البعوض والْنماط ما یلقي على الهودج شبه.
شناس قرن يَزدهم  الرج  ،مُمد بن علی اردبیلی  ی زبان عربی نوشته  کتابی در علم رجال، به  نادالر واة و اِزاحةَح الِاشْتباهات عنَِ الط رحقِ و الِاسْ 

است. او بعد از تأمل   کتاب، راهی برای شناخت راويَن و تمییز مشترکات گشوده و مشکلَت فراوانی را حل کرده  قمری است. اردبیلی با این
را زدود و چه بسا    توان ابِام موجود در نَم راويَن در راوی و مرویٌ عنه می  از طریق تأمل  های گونَگون، به این نتیجه رسید کهو بررسی شیوه

اسانید متعددِ به ظاهر مرسل را مسند ساخته و    وی در این کتاب از بسیاری از راويَن مجهول رفع ابِام کرده و.  واقعی راويَن پی برد  به هویت
  ، به به پايَن رسید. این کتاب  ق.  1100سال طول کشید و سال    20حدود    امع الرواةجتألیف    روايَت ضعیف را از ضعف رهانده است.

 امامیه قرار گرفته است. سبب جامعیت و اشتمال آن بر رجال کتب اربعه، مورد استفاده فراوان عالمان و فقهای 
نه بنشین و در مسائل دینی مردم فتوا بده. من  به وی گفته بود: در مسجد مدی  که ایشان  نقل کرده است    نجاشی روایتی را از امام باقر 5

 .تو در میان شیعه من دیده شوند  که افرادی مانند  دوست دارم



: نَ عَمْ، قاَلَ: »فَمَنْ هحوَ؟« ، فَ قَالَ: »يََ أبََانح،  ، فَ رَآهح أبَحو عَبْدِ اللََِّّ  أَشَارَ إِلََّ أیَْضا    إِذْ  كَ یحریِدح هذَا؟« ق حلْتح إِيََّ
: فأَقَْطَعح    مَا مِثْلِ   ، قاَلَ: »هحوَ عَلى: رَجحلٌ مِنْ أَصْحَابنَِاق حلْتح  : نَ عَمْ، قاَلَ: »فاَذْهَبْ إِلیَْهِ« ق حلْتح  أنَْتَ عَلَیْهِ؟« ق حلْتح

: قاَلَ: فَذَهَبْتح مَعَهح، ثُحَّ دَخَلْتح عَلَیْهِ    كَانَ طَوَافَ الْفَریِضَةِ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ«.وَ إِنْ   الطَّوَافَ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ« ق حلْتح
: أَخْبِْنِ عَنْ حَقِ  الْ بَ عْ  : بلَىلَاتَردِْهح   عَلَى الْمحؤْمِنِ، فَ قَالَ: »يََ أبََانح، دَعْهح   محؤْمِنِ دح، فَسَألَْتحهح، فَ قحلْتح جحعِلْتح   « ق حلْتح يََ مَا دَخَلَنِ، فَ قَالَ: »  رَ إِلََّ، فَ رأَى، فَ لَمْ أزََلْ أحرَدِ دح عَلَیْهِ، فَ قَالَ: »يََ أبََانح، ت حقَاسِِحهح شَطْرَ مَالِكَ«. ثُحَّ نَظَ اكَ فِدَ 

: بلَىأنَْ فحسِهِمْ   قَدْ ذكََرَ الْمحؤْثرِیِنَ عَلى    اللَََّّ أَنَّ    ، أمََا تَ عْلَمح أبََانح  أنَْتَ   إِذَا   جحعِلْتح فِدَاكَ، فَ قَالَ: »أمََّا   ؟« ق حلْتح
اَ أنَْتَ وَ  اَ ت حؤْثرِحهح  هحوَ سَوَاءٌ قاَسَِْتَهح فَ لَمْ ت حؤْثرِْهح بَ عْدح، إِنمَّ تَهح   إِذَا  ، إِنمَّ  6مِنَ النِ صْفِ الْْخَرِ«.  أنَْتَ أعَْطیَ ْ

توانند ن میشود به تنقیح مناط از این صحیحه استظهار و استنباط نمود که مدیران عالی سازما آيَ میوجه استظهار:  
شود و ابان بن تغلب را که از کارکنان ایشان مُسوب می  که امام صادق  این  کما   ؟کنان را به ایثار امر کنند کار 

فی   ً  مخصوصا  ،که ظهور در الزام دارد  (قاَلَ: »فاَذْهَبْ إلِیَْهِ«)تحت امر و شیعه و پيو آن حضرت است امر کرد  
در ؟  و آمری  نه هر امي   ، که این امر مخصوص ولی امر معصوم استيَ این  .علی خلَفه  ةالمنظمات الا ان یقام القرین

در ساختار   های چهارگانهرفتار سازمانی یکی از مُور   یپاسخ باید گفت که مدیریت فرهنگ سازمانی به عنوان پشتوانه
ه فرهنگ موضوعی مدیریت است به غرض ایجاد معنویت در مجموعه. در این مدیریت، فرهنگ موجود طی فرآیندی ب

برای   .به معنای تقدم دیگران بر خود  ،های مطلوب فرهنگ ایثار استیکی از فرهنگ  .گرددمطلوب تبدیل می
این فرهنگ باید فرهنگ اصرار و   ،سازی کردگفتمان   ،تشویق کرد  ،یعنی باید آموزش داد  ،سازی کردنهادینه شدن 

احتکار و... در مجموعه و جامعه جا بیفتد  تکرار کرد تا فرهنگ مطلوب ایثار به جای فرهنگ نَمطلوب استیثار و
در حالیکه ابان طواف با امام را بر پاسخ ارباب   .به ابان بن تغلب در این راستا قابل تبیین است  و دستور امام  

امام به او گفتند که رسیدگی به ارباب رجوع مقدم است بر طواف که نوعی عبادت مستحبی  ،دادجیح میتر  رجوع
بلکه او را توصیه به ایثار مال به ارباب رجوع نمودند ،  امام نه تنها او را به این ترجیح امر کردند .  بلکه فریضه است

تر را به او باید نصف بیش  .ایایثار نکرده  ،نصف کنی-و فرمودند اگر مال خودت که حق خودت است نصف
 ؛«لیهإذهب »إر است که  جا یک ام لذا در این  . شوی « ثرون علی انفسهم ؤی» ی شریفه  یاختصاص دهی تا مشمول آیه

 ة مصباح الشریعدر    که امام    « الایثار بالموجود»به ارباب رجوع برس و بعد توصیه به ایثار است در مال در    برو
 ، بلکه ابان بن تغلب امر به ایثار نشده است  ی در صحیحه  .دهند کار آن را تعلیم میهم راه  جا این  . فرموده است

يََ مَا دَخَلَنِ، فَ قَالَ: »  أبََانح، ت حقَاسِِحهح شَطْرَ مَالِكَ«. ثُحَّ نَظَرَ إِلََّ، فَ رأَىفَ قَالَ: »يََ »غیب و تبیین به ایثار شده است:  تر 
: بلَى قَدْ ذكََرَ الْمحؤْثرِیِنَ عَلى   اللَََّّ أَنَّ  ، أمََا تَ عْلَمح أبََانح  أنَْتَ قاَسَِْتَهح فَ لَمْ  إِذَا  جحعِلْتح فِدَاكَ، فَ قَالَ: »أمََّا  أنَْ فحسِهِمْ؟« ق حلْتح

اَ أنَْتَ وَ هحوَ سَوَاءٌ  اَ ت حؤْثرِحهح ت حؤْثرِْهح بَ عْدح، إِنمَّ سازی است که مِنَ النِ صْفِ الْْخَرِ«. و این همان فرهنگ  أنَْتَ أعَْطیَْتَهح   اإِذَ   ، إِنمَّ
رانه  ؤثگرانه و مآور است برای کارکنان و توصیه به ایثار است که خدمت ایثار کند که الزامگذاری میامر به خدمت

بق یکی و البته ط تجویز فرموده است    ،تکلیف نکرده استاین نوع ایثار را  .  گذشتگی باشد خود م با از أیعنی تو   ؛باشد 
و کارکنان و مدیران هم جایز   . بیت المال  باید از مال شخصی چنین ایثار کند و نه از مال غي و7از فتاوای اخي 

که ایثار فرهنگی به دلیل این  ، کید نمایند گرانه ترغیب و تأ بلکه راجح و لازم است که کارکنان را به رفتار سازمانی ایثار 

 
، مع  ، بسند آخر عن أب أحْد، عن أب عبد اللََّّ 7546 . ح (،كتاب الحج ، باب الرجل یطوف فتعرض له الحاجة أو العل ة) الكافِ  کلینی،6

؛  2578  .، ح561  .، ص5  .، جالوافِکاشانی،  ؛ فیض  ، مرسلَ  عن أبان بن تغلب2  . ، ح38.  ، صوانالْخ مصادقة    ، إبن بابویه  ؛اختلَف
  . ، ح248  .، ص74  .، جالبحارمجلسی،  قال: نعم، فذهبت معه«؛  »  ، إلى قوله:18018  .، ح383  . ، ص13  .، جالوسائلحر عاملی،  

 . 441 . ، ص3. دار الحدیث(، ج )ط كافِ  کلینی،   ؛46
خود مقدم    شخصی مجازند بلکه مستحب و افضل است که همکار مُتاج تر را در بِره مندی از آن بر  : كارکنان در مایحتاج 461  یمسئله  7

 .و واجب النفقه هستند مجاز به تقدم دیگران برآنَن نیستند دارند و لی در بِره مندی مایحتاج کارمندان سازمان که تحت امر و حقوق بگي



مقدمات   یدانند و تِیهيَبی به آن نظام را مطلوب میشرع دست  ل ومطلوب در نظام احسن اداری است که عق
 .فافهم  ،سازی است بر مدیران و کارکنان لازم استاین نظام که فرهنگ

 یبترغ  یثاربر ا  یکارکنان را به خدمت مبتن  ید با  « یفرهنگ سازمان  یریت»مد   یند در فرآ  یران مد   که  فتحصل
 8. شود  ینهدر مجموعه نهاد  یج فرهنگ مطلوب به تدر   یکبه عنوان   یلتفض  ینتا ا  یند نما
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